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عشـــق چیســـت؟ عشـــق مانع مرگ است. 
عشـــق زندگی اســـت. همه چیز، هـــر آنچه 
درک می کنـــم فقـــط بـــه آن ســـبب درک 

می کنـــم که عاشـــقم.

جنگ و صلح، لئو تولستوی

تئاتر از ارائه بی هدف آمار فروش و 

کمبود تبلیغات ضربه می خورد
ارائـــه آمـــار فـــروش نمایش هـــای روی صحنـــه 
چندیـــن ســـال اســـت کـــه یـــک رویه متـــداول 
و همیشـــگی شـــده و به عنـــوان خبـــر همـــواره 
نشـــر پیدا می کند. ریشـــه ایـــن موضـــوع در آمار 
فروش هنر سینما اســـت که در سنوات گذشته 
هر هفته اعلام و اطلاع رســـانی می شـــد و بعدتر 
ایـــن موضوع در تئاتر هم اتفاق افتـــاد. البته آمار 
اجراهای تئاتر متعلق به ســـالن های دولتی بوده 
و بدنه اصلی ســـالن های فعـــال تئاتر یعنی مراکز 
خصوصی و یا غیردولتی آمار مشـــخصی را درباره 

تعـــداد مخاطب و یـــا فروش ارائـــه نمی دهند.
ارائـــه آمـــار فـــروش نمایش هـــای روی صحنـــه و خبری شـــدن آن چه 
اهمیـــت و فایـــده ای دارد و چه کمکی به هنرمندان تئاتـــر خواهد کرد؟
وقتـــی هر فردی دربـــاره یک نمایش و تعداد مخاطـــب و میزان فروش، 
آمـــار و اطلاعـــات و آگاهی داشـــته باشـــد اولیـــن نکته در ذهـــن او این 
خواهـــد بود که فـــروش نمایش مـــلاک ارزش و یا اهمیت و اســـتقبال 
یا کم رونقی نمایش اســـت. چه بســـا این آمـــار وســـیله و ترفندی برای 
خیلـــی از گروه های نمایشـــی برای معرفـــی و جذب مخاطب بیشـــتر 
باشـــد. میزان فروش و تعداد مخاطب هر نمایـــش به عوامل مختلف 
بســـتگی دارد. مکان و ســـالن نمایش، تبلیغات و اطلاع رسانی، عوامل 
هنری، موضوع و مضمون اثر، کیفیت و رضایت مخاطب، زمان و تعداد 
اجرا و سابقه گروه نمایشی، از عناصر مهم برای جذب مخاطب بیشتر 
اســـت. ملاک موفقیت یک نمایش نمی تواند صرفاً آمار فروش باشد. 
خیلی از آثار نمایشـــی برای گـــروه خاص و یا قشـــری از مخاطب تولید 

می شود که تماشـــاگر زیادی را شـــامل نمی شود.
در جهان امروز »تبلیغات و اطلاع رســـانی« به عنوان امکان نو و جدید، 
در معرفی هر محصول و اثر هنری یک امر مهم و مؤثر اســـت. در کشـــور 
ما ســـینما و تا حدودی موســـیقی از این عنصر در ســـطح مناسب بهره 
می برنـــد. در رونـــد حرفه ای تولیـــد و اجرا، فعالیت گروه هـــای هنری با 
ایـــن عوامل و برنامه ریزی حرفه ای عجین شـــده اســـت. امـــا هنر تئاتر 
از ایـــن ویژگـــی به چند دلیـــل که ذکر خواهـــم کرد کمتر بهـــره می برد. 
اگـــر از فعالیت گروه های محدود هنـــری که برای اجـــرای کار و اثر خود 
برنامه ریـــزی و اقـــدام می کننـــد و از یک ســـری امکانات بهـــره می برند 
چشم پوشـــی کنیم عمـــده گروه های تئاتـــر از تولید و اجـــرای اثر خود 

چنان که باید بهـــره نمی برند.
امکانـــات امـــروز در عرصـــه تبلیغـــات و اطلاع رســـانی شـــامل تابلـــو و 
بیلبوردهای تبلیغاتی و محیطی، مجلات مکتـــوب، اعلانات دیجیتالی 
و شـــبکه های مجازی اســـت و در حوزه رســـانه امکانات فراگیری چون 
رادیـــو و تلویزیون وجـــود دارد که این ابـــزار و امکانات بـــرای گروه های 
نمایشـــی چندان در اختیار آنها قـــرار ندارد. این موضـــوع همواره مورد 
بحـــث و چالش بوده و در این مورد بارهـــا هنرمندان و یا حتی متولیان 
فرهنگـــی اظهارنظر و انتقـــاد کرده اند. باید اذعان داشـــت محدودیت 
مخاطـــب هنر تئاتر در مقایســـه با هنری چون ســـینما فضـــا و امکانات 
تبلیغات و اطلاع رســـانی را به شکل تعریف نشده از دسترس گروه های 
تئاتـــر خارج کرده و امکان بهره از این شـــرایط را ســـخت کرده اســـت.

ارائـــه آمـــار و گزارش فـــروش نمایش ها مـــلاک ارزشـــیابی کیفیت و یا 
اســـتقبال یک تئاتر نمی تواند باشـــد. اطلاعات تولیـــدات و رویدادهای 
تئاتر و تعداد مخاطبان وقتی دســـتمایه برنامه ریزی و توجه به حمایت 
از هنرمندان و گروه های هنری قرار گیرد بســـیار می تواند مؤثر باشـــد. 
در این صورت هنرمندان تئاتر هم از آنچه به شـــکل گـــزارش و آمار ارائه 

می شود بســـیار بهره خواهند برد.

ماجراهای خانم آقای او

اورثینکینگ در مکتب نسوان!
ایـــام طفولیـــت، هـــر نوبـــه می خواســـتیم به 
قســـمی از پله اســـتفاده کنیم، بـــالا برویم یا 
پاییـــن بیاییم، والـــده گرامی تذکـــر می دادند 
نخـــوری«  ســـکندری  بگیـــر،  را  »نرده هـــا 
می خواســـتیم پـــای تلویزیـــون بـــه عیـــش و 
عشـــرت، پفک نوش جان کنیـــم، می گفتند 
»دراز کشـــیده تناول نکن، بنشـــین ته گلویت 
نپـــرد« یـــا ســـوار اتـــول بودیـــم دســـتمان را 
می گفتنـــد  ه  د جـــا د  بـــا بـــه  یم  می ســـپرد
»ناغافـــل اتـــول از کنـــاره می رســـد دســـتت 
قطع می شـــود!« القصه تـــرس و دلشـــوره یار 

غـــار والـــده گرامـــی بود.
ایام شـــباب، تازه عروس بودیم با خانواده آقای »او« رفتیم ســـفر. 
اواسط راه، ترافیک واقع شـــد و مسیر مقفل شد. جناب پدرشوهر 
نزول اجلال کردند به جهت رفع ســـد و عیوب و مفتوح ســـاختن 
راه. زمان گذشـــت کســـالت عارض شـــد لاکن به هر ســـیاق راه باز 
شـــده جاده به جریان افتاد. هرچه نشســـتیم از جناب پدرشـــوهر 
خبر نشـــد؛ از شـــما چـــه پنهـــان دل آشـــوبه گرفتیم. عمـــه خانم 
آرام و قرار نداشـــت. زنجیـــر اتول از کنارمان می گذشـــت و جناب 
پدرشـــوهر نمی آمـــد. بـــه آقـــای او گفت »ابـــوی ات ناخـــوش بود، 
حکماً قندش افت کرده، پشـــت بوته ای افتـــاده بی خبر ماندیم.«
پشـــت بوته هـــا نیفتـــاده بودنـــد و به ســـلامت برگشـــتند. ما هم 
عمـــری هربار عمه خانم به دلشـــوره می افتـــاد آن روز کذایی مرور 
کـــرده ســـرخوش بودیم از این قســـم فکـــر و خیال هـــا عارضمان 

. د نمی شو
چشـــمتان روز بـــد نبینـــد! گذشـــت و به حـــول و قوه الهـــی مادر 
شـــدیم. بـــه جهت همه چیـــز تمام بـــودن، در مادری هـــم به قوه 

ســـایر امور محولـــه، ذاتاً مســـئولیت پذیر و حـــواس جمعیم.
آقای پســـر بـــاردار بودیم نیمـــه شـــب بی خوابی به ســـرمان می زد 
تلویزیون یک ســـریال ترکیـــه ای پخش می کرد، پســـرک بینوا حاق 
زلزله از مادرش ســـوا می افتد، با گرفتاری و خفـــت و هزار جور درد 
و بلا و دلتنگـــی والده بینوا  حال فراموشـــی و آلزایمر پیدا می کند.
ایـــن دلشـــوره کنج ذهنمـــان ماند تا یـــک نوبه آقای پســـر خوابیده 
بود پســـتچی آمد نامه برســـاند گفتیم بیاور پس در گفت نمی شود 
خـــودت بیـــا پایین تحویـــل بگیر. مانـــده بودیـــم برویم یـــا از خیر 
نامـــه بگذریم. بغتتاً دلشـــوره کذایی عارض شـــد کـــه برویم پایین 
کاغـــذ بگیریم تا بیاییم بـــالا ناغافل زلزله بیایـــد طفل معصوممان 
بی پنـــاه می مانـــد... از خیـــر نامه گذشـــتیم. از پس 10 ســـال هنوز 

نمی دانیـــم خط و کاغـــذ از کجا بود!
هرچه گذشـــت ایـــن فکـــر و خیال ها شـــدت گرفت. آنقـــدر که به 
خودمـــان می آمدیم می دیدیم فکـــر و خیال نمی گـــذارد بخوابیم.
خاله خانـــم یادمـــان داده بود هرنوبـــه فکر و خیـــال کثرت گرفت 
بـــرای فرار از منفی بافـــی، در خیالت اتاق و مطبخ بـــه اثاث خیالی 
ملبـــس کن یا داســـتان کتابی که اخیـــراً تورق کـــرده ای مرور کن، 
لاکـــن پدیـــده اورثینکینگ یا همـــان فکر و خیال بی دیـــن و ایمان 
لامذهـــب یک جـــوری ذهـــن آدم مشـــوش و مســـموم می کند که 

پســـله همان هم کلـــه آدم داغ کـــرده خواب از ســـرمان می پرد.
آدم هرچـــه  اســـت.  القصـــه فکـــر و خیـــال خاصیـــت نســـوان 
مســـئولیت پذیرتر باشـــد دلـــش بیشـــتر شـــور می زنـــد. بی خـــود 
نیســـت اورثینکینگ ما از قاطبه نســـوان، به قوت ســـایر خصایص، 

اســـت! متمایز 

امام رضا )ع(:  
خشم، کلیدهربدی است. 

                                        مشکاة الانوار، ص383، ح1266
سخن روز

روز صنایع دستی

در رصـــد فضای مجـــازی و تازه تریـــن فعالیت اهالی فرهنـــگ و هنر خبرهایی درباره انتشـــار 
قطعه تـــازه علیرضا قربانـــی، کتاب تازه بهاء الدین خرمشـــاهی، نمایش جدید شـــهرام گیل 
آبـــادی، خداحافظـــی قزلی از انتشـــارات جام جـــم و آغاز اکـــران آنلاین »بی صـــدا حلزون« 

دیده می شـــود که برش هایـــی از آن را در ادامـــه می خوانید.

توضیحخرمشاهیراجعبهکتابتازهاش

بهاء الدین خرمشـــاهی در ویدیویی از انتشـــار مجموعه اشـــعارش در 
انتشـــارات نـــگاه خبر داده اســـت. آن طور که او می گوید این سلســـله 
مجموعه اشـــعار که توسط این انتشارات منتشر شـــده از ملک الشعرا 
بهار و شـــاملو شـــروع شـــده و در شـــمارگان نزدیک به 50 به او رسیده 
اســـت. او با اشـــاره به تصویـــر خود بر جلـــد این کتاب می گویـــد: »باور 
کنیـــد نمی خـــوام زهد فروشـــی کنـــم اما اگر عکـــس یک درخت  یـــا کبوتـــر زیبا بود بهتـــر بود.« 
خرمشـــاهی با اعـــلام این نکته که او را به شـــاعری نمی شناســـند، می گوید این کتـــاب نتیجه 60 
ســـال شاعرانگی او از ســـال 1341 تا 1401 اســـت. این دیوان شامل اشـــعار آیینی و عرفانی، غزل، 
قصیده، مثنوی، طنز، قالب های نو، ســـربه ســـر با خیام، مرگ اندیشـــی و... است. او در بخشی 
از صحبت هـــای خود اضافه می کنـــد: »من آرزو دارم که هرکس این کتاب را می خواســـت برایش 

پســـت می کردم اما آرزو دارم فقط، امـــکان ندارم.«

تئاترومهمترینپارادایمهستی

شـــهرام گیل آبادی ویدیویی از تمرین نمایش »657« را منتشـــر کرده 
و عبـــارت »قصه عاشـــقانه کولبری که ماشـــین خواب شـــد« را برای آن 
انتخاب کرده اســـت. او در بخشـــی از یادداشـــت اینســـتاگرامی خود 
دربـــاره ایـــن نمایش نوشـــته اســـت: »اگر هر کســـی خـــودش را برای 
زندگـــی بهتر پرورش دهد و بـــرای خودش ارزش قائل باشـــد به یقین 
بـــه دنیای آدم ها احتـــرام می گذارد و دنیـــا روز به روز جای بهتری برای انســـان می شـــود. هنر به 
مـــن آموخت می تـــوان دنیا را تغییـــر داد و تئاتر بـــه من آموخت کـــه این تغییر از یـــک نقطه آغاز 
می شـــود آن نقطه »خود« نام دارد. تئاتر مهمترین پارادایم هســـتی را به مـــن آموخت. تئاتر برای 
مـــن یک فضیلت اســـت و این فضیلـــت محیط مبارزه با جهـــل و خودکامگـــی را فراهم می کند.« 
طبق اطلاعات منتشـــر شده در این پســـت اینســـتاگرامی ســـیما تیرانداز، حمیدرضا ترکاشوند، 
امیـــر عظیمـــی، فرانـــک جواهری، هلیا عمرانی، ســـحر رضـــا قلـــی و... از بازیگـــران این نمایش 

هســـتند. امیر عظیمـــی و حمیدرضا ترکاشـــوند در این نمایش اجـــرای زنده دارند.

»پریشانی«باعلیرضاقربانی

علیرضـــا قربانـــی در صفحـــه اینســـتاگرامش قطعـــه جدیـــدی بـــا نام 
»پریشـــانی« منتشر کرده اســـت. او نوشـــته: »در هفته های گذشته که 
تور کنســـرت جدیـــد ما در شـــهرهای مختلـــف ایران در جریـــان بود، 
قطعه جدیدی با نام پریشـــانی با آهنگســـازی دوســـت عزیزم حســـام 
ناصـــری و شـــعری از احمـــد امیرخلیلی را اجـــرا کردیم که مـــورد توجه 
هنردوســـتان عزیز قرار گرفت. با توجه به اینکه این قطعه تاکنون منتشـــر نشـــده است، ممکن 
اســـت نســـخه های کم کیفیت آن توســـط مخاطبان دســـت به دســـت شـــود. بنابر این همراه با 
تیـــم اجرایی کنســـرت تصمیـــم گرفتیم کـــه این قطعـــه را در دو نســـخه مختلف خدمت شـــما 
دوســـتان عزیز تقدیـــم کنیم. همچنین بزودی کنســـرت های تهـــران بعد از وقفه ای چهارســـاله 
در کاخ مـــوزه ســـعدآباد بـــه روی صحنه خواهد رفـــت. اطلاعـــات تکمیلی در مورد زمـــان و نحوه 

خریـــد بلیت بـــزودی از این صفحه اطلاع رســـانی خواهد شـــد.«

اکرانآنلاین»بیصداحلزون« آغاز

مهـــران احمـــدی در صفحـــه اینســـتاگرام خـــود از آغاز اکـــران آنلاین 
»بـــی صداحلـــزون« خبر داده اســـت. اکـــران آنلاین فیلم ســـینمایی 
»بـــی صـــدا حلـــزون« بـــه کارگردانـــی بهرنـــگ دزفولـــی زاده و تهیـــه 
کنندگـــی مرتضـــی شایســـته، از پنجشـــنبه 18 خـــرداد ماه آغاز شـــده 
اســـت. ایـــن فیلم بـــا بـــازی هانیه توســـلی، مهـــران احمـــدی، پدرام 
شـــریفی و محســـن کیایی بـــه معضلات ناشـــنوایان در بســـتر روایتی عاشـــقانه پرداخته اســـت. 
بـــا توجـــه به مضمـــون فیلم، نســـخه ویژه ناشـــنوایان نیـــز در اکران آنلاین عرضه شـــده اســـت.

انتشاراتجامجم خداحافظیقزلیاز

محمـــد کاظم کاظمـــی در پســـت اینســـتاگرامی خـــود از خداحافظی 
مهـــدی قزلی با انتشـــارات جـــام جم خبر داده اســـت. او در بخشـــی 
از یادداشـــت بلند خـــود به بهانه ایـــن خبـــر آورده: »کتاب هایی که در 
دوران مســـئولیت او منتشـــر شـــده بود، به عنـــوان یادگارهایی از این 
دوران باقـــی ماند، 26 عنوان کتاب که 22 عنوان آن را من ویراســـتاری 
کـــرده بودم. همـــکاری من با جـــام جـــم از ابتدای مســـئولیت مهدی قزلـــی در این انتشـــارات 
و به پیشـــنهاد او شـــروع شـــد و تا پایـــان حضـــور او در این مســـئولیت ادامه یافـــت. کتاب های 
خواندنی و مؤثری در این مدت منتشـــر شـــد، از نویســـندگانی توانا که ویراســـتاری آثارشان برایم 

مایه مباهات اســـت.«

مسعود کیمیایی آدم خلوت و عزلت نیست
ورود مـــن به عرصه بازیگری بیش از هرچیز شـــانس بود؛ اینکه من با کیمیایی در اســـتودیو میثاقیه آشـــنا شـــدم؛ دوســـتی 
داشـــتم کـــه آنجا کار می کرد و این واســـطه شـــروع همکاری و مقدمه یـــک کار تولیدی بود کـــه پس از آن با رونـــد پیچیده ای 
وارد بازیگری و همکاری با آقای کیمیایی شـــدم. قبل از انقلاب با کیمیایی آشـــنا شـــدم و من را وارد این زمینه کرد. شـــناخت 
من از کیمیایی، صحبت از 48 ســـال آشـــنایی اســـت. کیمیایی آدم پرشروشوری است؛ آدم گوشه نشـــین و آرام و در خلوت 
و عزلت نیســـت؛ او همیشـــه در بطن کارهاســـت به خصوص قبل از انقلاب تبحری در ورود به ســـینما داشـــت، نه به عنوان 
کارگردان بلکه کلاً در ورود به مســـائل ســـینمایی؛ موضوعی که امروز کمتر دیده می شـــود و بیشـــتر درددل می کند. مسعود 
کیمیایی می توانســـت )همچنان که هنوز هم در این ســـن می تواند(، پدیده باشـــد اما در 15 ســـال اخیر گرفتار حواشـــی ای 

شـــده که او را از خودش دور کرده اســـت. | بخشـــی از گفته های این بازیگر ســـینما و تلویزیون با ایرنا

گمشده در غبار تاریخ

به مناسبت سالگرد شهادت آیت الله 
سعیدی

در ســـاعت 13 روز 11 خردادماه 1349 مأموران ساواک 
به منزل ســـعیدی یورش بردند و ضمن دســـتگیری او 
منزل را نیز مورد بازرســـی قرار دادنـــد، لکن چیزی که 
بتـــوان از آن به عنوان ســـند علیه او بهره بـــرداری کرد 
به دســـت نیاوردنـــد و آن عالم ربانی را بـــه اتهام پوچ و 
بی اســـاس »اقدام بر ضـــد امنیت داخلـــی مملکت«! 

روانه بازداشـــتگاه قزل قلعه کردند.
رژیم شـــاه بر آن بود بـــه مجاهدان راه خـــدا و علمای 
متعهـــد اســـلام ضرب شســـتی نشـــان دهـــد تـــا دیگر 
جـــرأت اعـــلام پشـــتیبانی از مرجعیـــت امـــام را بـــه 
خـــود ندهند و نیـــز خـــود را از خطر مبـــارزات پیگیر و 
خســـتگی ناپذیر سعیدی آسوده ســـازد، لذا طرح قتل 
آن عزیـــز مجاهد و نســـتوه را به مرحله اجـــرا درآورد و 
قلبـــی را که به عشـــق اســـلام، امام و امـــت می تپید، 
در شـــام جانـــکاه 21 خردادماه 49 برای همیشـــه از کار 

انداخت.

در شـــب پنجشـــنبه 21 خردادمـــاه 49 )6 ربیع الثانـــی 
1390( بـــرق زنـــدان قز ل قلعـــه یک بـــار قطـــع شـــد و 
زنـــدان در تاریکـــی فرو رفـــت. پس از لحظـــه ای چند 
نفر شـــتابان وارد سلول ســـعیدی شـــدند و فریادی از 
داخل ســـلول به گوش رســـید و آن گاه ســـکوتی مرموز 

در آن محیـــط پرتـــو افکند.
زندانیانـــی که کنار ســـلول مرحـــوم ســـعیدی بودند، 
نتوانســـتند بفهمنـــد چه جریانـــی روی داده اســـت و 
آن چنـــد نفر چه کســـانی بودند؟ در ســـلول ســـعیدی 
چکار داشـــتند و چـــه کردنـــد؟ فریادی که در ســـلول 
طنیـــن افکند از چه کســـی بود؟ دیـــری نپایید که برق 
زندان روشن شـــد. زندانیانی که حس کنجکاوی شان 
تحریک شـــده بود، به ســـلول مرحوم ســـعیدی سرک 
کشـــیدند و با منظره وحشـــتناک و فاجعه باری روبه رو 
شـــدند. ســـعیدی با وضعی غیرعادی در گوشه سلول 
افتاده بـــود و عمامـــه بـــه دور گـــردن او محکم حلقه 
شده بود! با ســـروصدا و دادوفریاد زندانی ها، مأموران 
نگهبانی ســـر رسیدند و در ســـلول او را باز کردند و وی 
را بیـــرون آوردند و عمامه را از گردنش برداشـــتند، اما 
دیگر دیر شده بود. ســـعیدی، رادمردی که یک لحظه 
از افشـــاگری و روشنگری علیه شاه دم فرو نمی بست، 
به دســـت دژخیمان شاه به شهادت رســـیده و روح او 

بـــه ملکوت اعلی پرواز کـــرده بود.
بنـــا به گفتـــه بعضی از زندانیان سیاســـی بازداشـــتگاه 
قزل قلعـــه کـــه کنار ســـلول شـــهید ســـعیدی بودند، 
چند ســـاعت پیش از آنکه وی را بـــه آن صورت فجیع 
به شـــهادت برســـانند، او را به بازجویـــی بردند و دیری 
نپاییده اســـت که بـــه ســـلول بازگردانده  انـــد. گویا در 
بازجویـــی وادارش کردنـــد وصیتنامه خود را بنویســـد 
تـــا چنیـــن وانمـــود کننـــد چون نیـــت خودکشـــی در 
ســـر داشـــته، وصیتنامه خود را تنظیم کرده اســـت! و 
شـــاید آن شـــهید از شـــیوه برخورد آنان دریافته است 
کـــه قصد از بیـــن بـــردن او را دارند و از این رو شـــخصاً 
به نوشـــتن وصیتنامه مبـــادرت کرده باشـــد و ممکن 
اســـت در ســـاعت 3 بعدازظهـــر آن روز کـــه او را برای 
بازجویی برده اند، دادگاه نمایشـــی و فرمایشی تشکیل 
داده، او را رســـماً به اعـــدام محکوم کرده باشـــند و به 
همیـــن دلیل آن شـــهید اقدام به نوشـــتن  وصیتنامه 

خود کرده اســـت.

مروری بر کتاب سدنصرالدین

معجونی از خانه، خانواده و خاطره
هـــر خانه خاطـــره ای دارد؛ حتی در و دیوار خانه هـــا هم حرفی برای گفتن دارند چه برســـد به آدم هایش.خانه ســـدنصرالدین یکی از 
همین خانه هاســـت؛ خانه ای که به قول نویســـنده ارزشـــش نه به متـــراژ آن که به آدم ها و قصه هایش اســـت. قصه هایی که بیشـــتر 
آنهـــا حول محور »عزیزجون« می گـــردد و مخاطب را به یاد قصه های »خونه مادربزرگـــه« می اندازد.»عزیزجون« مادربزرگ اهالی خانه 
نیســـت اما بزرگِ خانه اســـت و خوب بلد اســـت بزرگی کند و ســـتون خانواده باشـــد. به نحوی که آدم ها با طیف افکار متفاوت را در 

کنار هم نگه دارد و آب هـــم از آب تکان نخورد.
کتاب »ســـدنصرالدین« مملـــو از خاطرات کودکانه ای اســـت که همه ما بـــه نوبه خود تجربـــه کرده ایم. با این 
تفـــاوت که امیـــر خیام تمـــام آنها را مثـــل یک دوربیـــن با کیفیـــت فـــول اچ دی در ذهن ثبت کرده اســـت و 
اکنون و پس از ته نشـــین شـــدن خاطرات آنها را به رشـــته تحریر درآورده اســـت. کتاب با اســـتفاده از کلماتی 
که دیگر شـــنیدن  آنهـــا برایمان عجیـــب به نظر می رســـد، ما را به حـــال و هـــوای زمان تهران قدیـــم می برد. 
تهرانـــی که هنوز ســـاختمان های بلنـــدش مانع دیدمان به آســـمان نمی شـــد؛ کوچه پس کوچه های شـــهر، 
رنگین تـــر بـــود و آلودگی هـــوا راه نفس مردم را نمی بســـت. امیر خیام یـــا همان طور کـــه روی جلد کتاب هم 
آمـــده، »بچه طهرون« دغدغه هـــای زیادی را در کتاب گنجانده اســـت که مهم ترین آن شـــاید فرهنگ اصیل 
ایرانـــی و مفهوم خانواده اســـت. در این کتـــاب، خانواده به مثابه جامعه ای اســـت که طیف هـــای مختلفی را 
در دل خود جای داده اســـت. خانواده ای که با وجود مشـــکلات و تفاوت ها زیســـت مشـــترکی دارند؛ خانواده 
و بـــه طـــور کل جامعه ای که هنوز اصالت خودش را دارد و ریشـــه های فرهنگی و اخلاقی اش پوســـیده نشـــده 

اســـت و معرفت را در دل خود زنده نگه داشـــته اســـت. تصور این همنشـــینی و معاشـــرت در این روزگاری که بســـیاری از معنویت ها 
زیرســـؤال رفته اســـت، حتی برای دقایقی حس لـــذت به ما می دهد و تلنگری می شـــود تا بـــه اصل خود برگردیم. »ســـدنصرالدین« 
امـــا از خاطره بـــازی بالاتر نمی رود و مخاطـــب انتهای مطالعه این کتـــاب، تنها حس خوبـــی از همذات پنداری بـــا خاطرات نصیبش 
می شـــود. مشـــکل کتاب این اســـت که بیـــن روایت های خود اگرچـــه که توالی را حفـــظ کرده، اما خـــط ارتباط را مـــدام گم می کند و 
بـــرای رســـیدن از یک روایت به روایـــت دیگر قلاب نمی اندازد. بلکـــه تیرش را بدون هـــدف از چله کمان رها می کنـــد و برایش فرقی 
نمی کنـــد که بـــه کجای صفحه خاطـــرات برخورد کند. حتـــی بعضاً تیرش به خطـــا می رود و این امر موجب می شـــود تـــا مخاطب به 
مرور از خواندن این روایت ها که بعضاً بســـیار کوتاه هســـتند، خســـته شـــود. روایت هایی از روضه ها و عزاداری هـــا، روایت از آدم های 
بـــا معرفت، خانـــه قدیمی که حوض دارد، زندگی مســـالمت آمیز جمعیت بزرگ در یک خانه کوچک، حشـــر و نشـــر بـــا آدم هایی که 
ادیب بودند، شـــیطنت های امیر خیام، پند های عزیزجون و همه و همه زیباســـت و پر از حس خوب؛ اما زیبایی آن منســـجم نبودن 
آن را نمی پوشـــاند. این دانه های تســـبیح، نیازمند یک رشـــته هســـتند تا روی هم غلت بخورند و شـــخصیت ها را بهتر بشناسیم. این 
نقطه ای اســـت که »ســـدنصرالدین« به رغم زیبا بودنش، شکست می خورد. شکســـتی که البته نابودکننده نیست و کتاب و مخاطب 

بـــا قدرت تا انتها پیش می رود.  کتاب »ســـدنصرالدین«/ امیر خیام/ انتشـــارات ســـوره مهر

پرتـــره ای که »پابلو پیکاســـو« از چهره همســـر دومش 
 Van( »ژاکلیـــن روک« خلق کرد، در حراجی »ون هام«
Ham( واقـــع در »کلن« به قیمـــت 3.4 میلیون یورو 
یعنـــی دو برابـــر پایین تریـــن قیمت برآورد شـــده برای 
ایـــن اثر هنری فروخته شـــد و رکورد جدیـــدی را برای 
حراجـــی آلمانـــی »ون هام« به ثبت رســـاند. این تابلو 
نقاشـــی رنگ روغن که بـــا عنوان »یک زن« در ســـال 
1971 خلـــق شـــده اســـت، توســـط یـــک مجموعه دار 
آلمانی بـــه حراجی ارائه شـــد و ارزش تقریبی آن بین 
1.5 میلیـــون یورو الـــی 2.5 میلیون یورو برآورد شـــده 

ایسنا بود.| 

فضای مجازی

نقل قول

پیشنهاد

یادداشت

عکس نوشت

طنزیادداشت

احمد نجفی
تهیه کننده 

سینما

شهرام کرمی
نویسنده و 

کارگردان 

آزاده 
جهان احمدی

منتقد ادبی

هانیه 
علی نژاد

روزنامه نگار

ریحانه 
ابراهیم زادگان

شاعر و 
طنزپرداز

نگاره

دیری نپایید 
که برق زندان 

روشن شد. 
زندانیانی 
که حس 

کنجکاوی شان 
تحریک 

شده بود، به 
سلول مرحوم 
سعیدی سرک 

کشیدند 
و با منظره 

وحشتناک و 
فاجعه باری 

روبه رو شدند. 
سعیدی 

با وضعی 
غیرعادی در 
گوشه سلول 

افتاده بود 
و عمامه به 

دور گردن او 
محکم حلقه 

شده بود

      شنبه 20 خرداد 1402    سال بیست ونهم    شماره 8203 
  اذان ظهر 12/04    اذان مغرب 19/41    نیمه شب شرعی 23/11   اذان صبح فردا 3/02    طلوع آفتاب فردا 4/48

رضا بدرالسماء / نقاش و نگارگر


